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Abstract 

Golshane Zarnegar is a phenomenon in Ferdowsi's Shahnameh which has been used for 

the first time in the story of Kaykavoos going to Mazandaran.  Though the usual 

meaning of ‘golshan’ is rose garden,  its main meaning in Shahnameh is ‘great house 

and throne’. The commentators of Shahnameh, when dealing with Golshane Zarnagar 

discussed in this article, have gone through it, with a purely lexical approach, Golshan 

sometimes is considered incorrectly equivalent to the garden and sometimes correctly to 

a great house, while Golshan Zarnagar has a mythological nature and its content 

analysis is beyond the replacement of dictionary synonyms. In this article, we discuss 

that Golshane Zarengar has a mythological identity and a broader meaning than a rose 

garden or house. It is one of the Seven cities which were built over Alborz Mountain, 

facing to Mazandaran. Seven castles - cities were built of seven different metals, 

according to ancient Seven metals. This Seven castles-cities is one of Flying-city 

collections in the ancient Iranian myth. Flying-cities concept is correlated to other 

mythical conceptions: flying thrones. These thrones were built as a castle and city and 

in their scales. Flying cities and thrones of Persian kings were carried by demons to 

heaven. In an abstract interpretation, this phenomenon is the allegory for the ascension 

of  Persian kings’ soul and the theirs getting on the demon of soul and, in an objective 

explanation, they are the remembrance of great thrones of ancient Persian kings which 

were carried by alien kings, or their representatives are seen on the tombs of 

Achaemenid kings. 
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 مازندران به کیکاووس رفتن داستان از بیت یک بر تحلیلی پرنده؛ شهرهای و زرنگار گلشن
 

  فراهانی واشقانی ابراهیم 

 

 دهیچک

 بهه  مازنهدران  بهه  کاووسیک رفتن داستان سرآغاز در بار نخست که است یفردوس ۀشاهنامدر  یا دهیپد زرنگار گلشن

( و کها  بهزر  و   ۀخانه سهرا    دیه واژه را با نیغالب ا یمعن شاهنامهدر  اما است؛ گلشن معمول یمعن گلزار. دیآ یم انیم

 آنمقالهه  از   نیه ا شهده در  بحه   تیه بها گلشهن زرنگهار و ب   رویهارویی  هنگام  یفردوس ۀشاهنام شارحانتخت دانست. 

؛ انهد  دانسهته  سهرا  معهادل  یدرسهت  بهه  یگاه و باغ معادل نادرست بهگلشن را  یگاه  یلغو صرف دیدگاه با او یاند  گذشته

اسهت.   یا نامهه  لغهت  یهها  مترادف ینیگزیجا از اترفر  آن یمحتوا لیو تحل دارد یریاساط یتیماهگلشن زرنگار  آنکه حال

 نیه زر  بهاغ  مطلقها  که گلشن زرنگار  دهد نشان می انیرانیا یریاساط یها تیوار لیتحل و فیتوص بامقاله  نیدر انویسنده 

 یالابهر به   کهاووس یکه کاست  بوده یشهر یا هفت سرا ۀبلکه مجموع ؛ستیهم ن نیزر  یسرا  یسادگ و تنها و به ستین

 رانیا پادشاهان ۀپرند یشهرها ۀمجموع از شهر هفت نیا. بود یفلز از (شهر  مازندران برآورد و هر سرا کران بر و البرز

 سهرا  انیه گلشن زرنگار م نیز شاهنامهو در  ختهیپرنده درآم یها تخت یریاساط ۀانگار با پرنده یشهرها ۀانگار. است  بوده

. شهد  یمه   جهان اکبر سهاخته  یالگو بر که بودند اصغر ییها جهان پرنده یها و ترد د است. تخت دیشهر و تخت در ترد و

 لیه تمث  یانتزاعه  لیه در تأو دهیپد نی. ادندیپر یو در آسمان م گرفتند یرا بر دوش م پرنده یها و شهرها تخت نیوان اید

بهزر    یهها  از تخهت  یا خهاطره  ی نیهز نه یع لیدر تأو .استنفس  ویبر د یرانیا یعروج نفس و سوارشدن پادشاه پارسا

 مقهابر  یها نقش در آنها از ییها و نمونه گرفتند یم دوش بر ندگانشانینما ای گانهیبکه پادشاهان  است باستان رانیا هانشا

 .شود یم دهید یهخامنش پادشاهان

 

 های کلیدی واژه

 اهنامهش ؛یفردوس کاووس؛یک دژ؛ گ نگ ک رد؛ یک  زرنگار؛ گلشن
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 مقدمه

 شود: بار در سرآغاز داستان رفتن کیکاووس به مازندران یاد می فردوسی  نخست شاهنامۀاز گلشن زرنگار در 

 چُناااان بُاااد کاااه در گلشااان زرنگاااار   چُناااان بُاااد کاااه در گلشااان زرنگاااار   

 

 خ شاااگ ارخ شاااگ ارخااا رد روشااان مااای   خااا رد روشااان مااای     همااایهمااای 

 یکااای تزااات زرویااان بلااا رین  پاااای  یکااای تزااات زرویااان بلااا رین  پاااای   

 

 کدخاااادایکدخاااادای  نشسااااته باااارو باااار  هاااااننشسااااته باااارو باااار  هااااان 

 ((44: : 22 ، ج، ج96319631)فردوسی، )فردوسی،                                                   

جز گلشن زرنگهار  مطلهگ گلشهن     های پادشاهی کیکاووس است. به از آن پس نیز تقریبا  تمام کاربردهایش در داستان 

شود؛ امها سهرا  ایهوان و خانهۀ      می طور معمول  به معنی گلزار دانسته  است. گلشن به فردوسی به کار رفته  شاهنامۀنیز در 

است؛ البتهه در ایهن    شاهنامهبزر ( معنای دیگر گلشن است که با وجود فرعی به نظر رسیدن  معنای بیشتر این واژه در 

تهوان   دشهواری مهی   نهدرت و بهه   و تخت  بهه  سرا یمعنا دو ربراب در. شود یممقاله  از معنای تخت برای گلشن نیز بح  

 شهاهانه  بهزم  یا بار هنگام در   بیشترشاهنامه یافت که پذیرای معنی گلزار و باغ باشد. در شاهنامهموردی برای گلشن در 

 ا سهناد  و جهانبی  ههای  بیهت  در تخهت  و ایهوان  نهام  بهه  اشارۀ آشهکار  مانند متن قراین و رود می سخن گلشن از که است

مواقعی هم که چنین قراینهی در   در. است تخت حتی و کا  و سرا موارد  این در گلشن که دارد دلالت آن بر واحدشان 

ظاهر سخن نیست  باز هم معنای گلشن  میان گلزار و سرا در تردید است. مواقعی که نتوان معنهای سهرا و تخهت را بهه     

بههره  « گلشهن زرنگهار  »طور معمول از  هایی که به فردوسی در موقعیت فردوسی نادر است. شاهنامۀگلشن نسبت داد  در 

دهد که برابری گلشن و خانهه در هههنش     کار برده است. درواقع او نشان می را به « خانۀ زرنگار»برد  گاهی نیز تعبیر  می 

 تمام و کمال است و برای او در اینکه گلشن را به کار برد یا خانه را تفاوتی نیست.

 مسئله بیان

ههای نهفتهه در آن  تأمهل و تعمقهی بهیش از برخهورد        ها و پرسش سبب پیچیدگی ای است که به گلشن زرنگار پدیده

توان با بیان مترادف معمول گلشن  گلزار و بهاغ( سهخن فردوسهی را     طلبد. درواقع نمی ای با مطلگ گلشن را می نامه لغت

کهه بیهان      اساسا  گلزار نیست و دیگر آنکه  گلشن زرنگار چناناهنامهشغالب گلشن در  معنای سو  یک از کرد؛ زیرا  معنی

های اساطیری  ای با ماهیت اساطیری است و برای درک درست آن باید فراتر از برخورد لغوی  به عقبه خواهد شد  پدیده

و از شمار هفت شههر   تاریخی آن توجه کرد. در این مقاله نشان خواهیم داد که گلشن زرنگار  سرایی از جنس زر و شبه

آسا بوده است که کیکاووس بر بالای البرز و بر کران مازندران برآورد. بهه همهین سهبب اسهت کهه       یا هفت ایوان بهشت

دهد که دیوی از مازندران بهه دیهدار    با گلشن زرنگار نیز درست در موقعیتی ر  می شاهنامهنخستین رویارویی مخاطب 

بردند. این انگاره با دو انگارۀ شههرهای   ها می گرفتند و به سرزمین گار را بر دوش میآید. دیوان گلشن زرن کیکاووس می

ههای تهاریخی    ی شاهان ایرانی حتی در نمونهها تخت. مواردی از استهای پرندۀ پادشاهان ایرانی در پیوند  پرنده و تخت

شهد. اینکهه دیهوان شههرها و      مهی  اخته شان  مانند تخت طاقدیس( بر الگوی ایوان و شهر و حتی جهان سه  تاریخی و شبه

ههای شههرگونه و وسهیع     ای از حمهل تخهت   بسها خهاطره   پرند  چه گیرند و در آسمان می های پرنده را بر دوش می تخت

های پرندۀ پادشاهان ایران   پادشاهان ایرانی بر دوش بندگان و پادشاهان بیگانه است. با این تعبیر  شهرهای پرنده و تخت

های اساطیری  نقوش سرد ر  مقابر شهاهان   نشدۀ آنها در بح  های بسیار آشکار اما دیده عینی نیز دارد که نمونهازاهای  مابه

های اساطیری و در یک ارتفاع با ماه یا  هخامنشی است که شاه را ایستاده بر تختی عظیم و مطابگ با انگارۀ عرش یا تخت

ههای واژۀ دیهو  در نگهاه     ؛ همین بیگانگان مطابگ بها یکهی از مهدلول   دهد خورشید  بر دوش انبوهی از بیگانگان نشان می



 85/ فراهانیواشقانی ابراهیم   / گلشن زرنگار و شهرهای پرنده؛ تحلیلی بر یک بیت از داستان رفتن کیکاووس به مازندران
 

انگهاری ایهن    ههای هخامنشهی پارسهه نیهز گویهای یکهی       بر ایهوان « تخت جمشید»شدند. اطلاق نام  ایرانیان  دیو دیده می

اسهت. نقهوش     های پرنده  ازجمله تخت پرندۀ جمشید( در نگاه و ههن ایرانیان بهوده  های شهرگونه با شهر یا تخت ایوان

انگهاری را در هههن بیننهدگان     های عظیم بر سردر  مقابر هخامنشی در همان مجموعۀ تخت جمشید نیهز ایهن یکهی    تخت

های پارسه را همان شهر یا تخت عظیمی بدانند که روزگاری بهر دوش دیهوان     ای که ایوان گونه است؛ به کرده  تقویت می

تهوان   اسهت. همچنهین بها تغییهر زاویهۀ دیهد  مهی         خود در پارس آرام گرفتهه  کرده و سرانجام در آخرین پرواز پرواز می

های پرنده بر دوش دیوان را به پارسایی شاهان ایرانی و سوارشدنشان بهر دیهو نفهس     ی شهرهای پرنده و تختها تیروا

 تأویل کرد.

 پژوه  پیشینۀ

است. آنچه دربهارۀ گلشهن زرنگهار نوشهته      دربارۀ تبیین ماهیت اساطیری گلشن زرنگار تاکنون پژوهشی انجام نشده 

و با رویکردی لغوی بوده است؛ برای نمونه  گلشهن بهه معنهی بهاغ و      شاهنامههای  ها و شرح نامه شده  در خلال فرهنگ 

گلشن زرنگار: ظهاهرا  بهه معنهی بهاغ  مصهنوعی آراسهته بهه        : »درنتیجه گلشن زرنگار به معنی باغ زر ین گرفته شده است

درستی و به نقهل از   (. جوینی نیز با همین رویکرد اما به85: 1395 آیدنلو  « بود شده  طلاست که در کا  کاووس ساخته 

آورد: برون آمد از  میرا شاهد  شاهنامهداند و برای تأیید این معنی  بیتی از    گلشن را به معنی سرای و خانه مینامک واژه

(؛ اما مطلقا  بهه هویهت و ماهیهت گلشهن زرنگهار      195: 3   ج1388گلشن خسروی/ بیاراست آرایش جادوی  فردوسی  

دانهد   مهی « قصهر »کردنش  گاهی آن را  پردازد. شیوۀ برخورد ب نداری با گلشن زرنگار نیز چنان است که بدون ترجمه نمی

 (.13: 2 برد  همان  ج را برایش به کار می« تخت»و همین واژۀ فارسی  « تخت»( و گاهی 197: 1   ج1970 بنداری  

 

 بحث

 فردوسی سزن بافت در «گلشن» زبانی تحلیل

تنها به  شاهنامهبافت سخن و قراین آشکار و پنهان و نیز دلایل بیرون متن چنان است که بیشتر کاربردهای گلشن در 

توان  ندرت می باشد. به معنی سرا  خانۀ بزر  و کا ( و تخت است؛ درواقع ممکن نیست معنایی جز سرا و تخت داشته 

 مواردی را در سخن فردوسی یافت که در آنها گلشن از معنای سرا و تخت خالی باشد.

 سرا معنی در «گلشن»

های سهرا نیهز بهرای همهان      در شماری از کاربردهای گلشن  پیش یا پس از حضور این واژه در متن  یکی از مترادف

 رود که تعبیر گلشن برایش به کار رفته است؛ شواهد زیر از آن جمله است: ی به کار میمصداق

 چاااا  از تزاااات کاااااوس برخاسااااتند چاااا  از تزاااات کاااااوس برخاسااااتند 

 

 بااااه ایاااا ان ناااا  رفااااتن  راسااااتند  بااااه ایاااا ان ناااا  رفااااتن  راسااااتند   

 شااااهریارشااااهریاررفاااات گاااا درز بااااا رفاااات گاااا درز بااااا   هماااایهماااای 

 

 چاااا   مااااد باااادان گلشاااان زرنگااااارچاااا   مااااد باااادان گلشاااان زرنگااااار 

 ((453453: : 22 ، ج، ج96319631)فردوسی، )فردوسی،                                         

 خوانیم:   ایوان نو است. در داستان اکوان دیو نیز چنین می«آن»در این نمونه  مرجع صفت اشارۀ  

 سااازنگ ی دهقاااان چناااین کااارد یااااد   سااازنگ ی دهقاااان چناااین کااارد یااااد   

 

 کااااه یااااک روز کیزساااارو از باماااادادکااااه یااااک روز کیزساااارو از بامااااداد 

 بیاراسااااات گلشااااان بساااااان بهااااااربیاراسااااات گلشااااان بساااااان بهاااااار 

 

 بزرگاااااان نشساااااتند باااااا شاااااهریاربزرگاااااان نشساااااتند باااااا شاااااهریار 

 ((281281: : 66 ، ج، ج96399639)همان، )همان،                                                   
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رو هستیم؛ اما این تنها قید تشبیه برای بیان زیبهایی و رونهگ    ممکن است موهم این باشد که با گلزار روبه« بسان بهار»

 یابیم: میو تکل ف است و در ادامه  مصداق گلشن را درگاه یا تخت  نهاده در درگاه 

 چااان از روز یاااک سااااشت اندرگ شااات چااان از روز یاااک سااااشت اندرگ شااات 

 

 بیاماااد باااه درگااااه چ پاااان ز دشااات   بیاماااد باااه درگااااه چ پاااان ز دشااات    

 )همان()همان(                                                                                              

بدون نمونه نیست؛ برای مثال  شاهنامهبرای ابنیه با غرض بیان زیبایی و رونگ و ظرافت بسیار  در « بهار»کاربرد تعبیر  

 خوانیم: دربارۀ شهر زیب خسرو می

 بهاااربهااار  خّاار خّاار   چاا چاا   خسااروخساارو  زیاا زیاا    ن ن  شاادشااد

 

 نگاااارنگاااار  وو  بااا یبااا ی  وو  رنااا رنااا   ازاز  پااارپااار  بهشاااتیبهشاااتی 

 ((961961: : 33 : ج: ج96839683)همان، )همان،                                                   

شهاه و بزرگهان در آن   یابیم کهه   نیز در جنگ بزر  کیخسرو  گلشن زرنگار را ایوان یا تخت  بزر   نهاده در ایوان می 

 اند: نشسته

 بفرماااا د پاااا  کااااان من را بزاااا ان بفرماااا د پاااا  کااااان من را بزاااا ان 

 

 باااه ایاااا ان دیگااار بیاااااراری خاااا ان  باااه ایاااا ان دیگااار بیاااااراری خاااا ان   

 نشسااااااتند در گلشاااااان زرنگااااااار نشسااااااتند در گلشاااااان زرنگااااااار  

 

 بزرگااااان پرمایااااه بااااا شااااهریار       بزرگااااان پرمایااااه بااااا شااااهریار        

 بیاراساااااات  ن گلشاااااان زرنگااااااار بیاراساااااات  ن گلشاااااان زرنگااااااار  

 

 لاااا  میگسااااارلاااا  میگسااااار  ماااای  ورد و یااااا   ماااای  ورد و یااااا    

 بااه یااک هفتااه ز ایاا ان کاااووس کاای     بااه یااک هفتااه ز ایاا ان کاااووس کاای      

 

 همااای مااا ج برخاسااات از  اااا  مااای  همااای مااا ج برخاسااات از  اااا  مااای   

 ((693693: : 44 ، ج، ج96369636)فردوسی، )فردوسی،                                             

 خوانیم: در داستان بهرام گور و بازارگان و شاگردش نیز می 

 سااااا ی کاااااای بازارگاااااانی رسااااایدسااااا ی کاااااای بازارگاااااانی رساااااید

 

 بااه هاار ساا  نگااه کاارد و کاا  را ندیااد   بااه هاار ساا  نگااه کاارد و کاا  را ندیااد    

 ((436436: : 33 ، ج، ج96849684)همان، )همان،                                                   

 شود: میو در ادامه از کا  بازارگان با تعبیر گلشن یاد  

 بمالیاااااد شااااا دیز و زیااااان برنهاااااادبمالیاااااد شااااا دیز و زیااااان برنهااااااد

 

 ساا ی گلشاان  مااد، ز ماای گشااته شاااد    ساا ی گلشاان  مااد، ز ماای گشااته شاااد     

 ((433433)همان: )همان:                                                                                   

ههای   های اینگونه  واژۀ گلشن و گروه واژگان در پیونهد بها سهرا  در فاصهله     ها و شماری دیگر از نمونه در این نمونه 

های سهرا بهرای مهوقعیتی بهه کهار       است. در مواردی اندک نیز یکی از مترادف  کار رفته نزدیک به هم و با ا سناد واحد به 

 :برد یمطور معمول  واژۀ گلشن را برای همان موقعیت به کار  رود که فردوسی به می

 برفتناااااد تاااااا خاناااااۀ زرنگاااااار    برفتناااااد تاااااا خاناااااۀ زرنگاااااار    

 

 ک ااااا اناااادرو باااا د خاااارّ  بهااااار  ک ااااا اناااادرو باااا د خاااارّ  بهااااار   

 ((232232: : 99 ، ج، ج96339633)همان، )همان،                                                   

از هر نظر و حتهی ازنظهر وزن  یکسهان    « گلشن زرنگار»و « خانۀ زرنگار»نمونه که باز هم مشابه دارد  کاربرد  در این 

رسد برابری سرا و گلشن در ههن فردوسی چنان کامل بوده که برایش تفاوتی نداشته است کدام تعبیر  است و به نظر می

 را به کار برد.

ویهژه اگهر عضهو مجهاور گلشهن در آن زنجیهره از        پذیرد؛ بهه  ی سرا را میهای عطفی  معن گلشن گاهی نیز در زنجیره

 خوانیم: خانوادۀ سرا باشد؛ مانند آنچه از زبان رستم خطاب به زال می

 اگااااار مااااان گریاااااز  ز اسااااافندیار اگااااار مااااان گریاااااز  ز اسااااافندیار 

 

 تااا  در سیساااتان کاااای و گلشااان مااادارتااا  در سیساااتان کاااای و گلشااان مااادار 

 ((636636: : 55 ، ج، ج96359635)همان، )همان،                                                   
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  کنایهه  «کا  و گلشن داشهتن »های معطوف است و چون  کا  و گلشن( ازقبیل مترادف  یعطف ۀریزنج نمونه  نیا در

های کا  است. نیز در داستان بنانهادن شهر زیب خسهرو در روزگهار    از پادشاهی داشتن است  گلشن از خانوادۀ مترادف

تر  در اینجا:  یک مجموعۀ بزر  آمده است که در کنار هم هایی متناسب فراهم  خسرو انوشیروان  زنجیرۀ عطفی از پدیده

 رسد گلشن همان خانه در معنی متداولش باشد: سازد و به نظر می شهر( را می

 چااارا  چااارا    چااا نچااا ن  انطاکیاااه انطاکیاااه   کاااردارکاااردار  باااهباااه

 

 باااا باااا   وو  میااادانمیااادان  وو  کاااایکاااای  وو  گلشااانگلشااان  ازاز  پااارپااار 

 ((961961: : 33 : ج: ج96839683)همان، )همان،                                                   

سبب مجاورت با بهاغ  پهذیرای معنهی     شود که گلشن به دیده می های عطفی مواردی نادر البته در برخی از این زنجیره 

 باغ و گلزار نیز شده است:

 ک اساااتک اسااات  ایااانایااان  تااااتاااا  در باااا در باااا   ب  ییااادب  ییاااد

 

 راسااتراساات  دسااتدساات  وو  چاا چاا   گلشاانگلشاان  وو  بااا بااا   همااههمااه 

 ((283283: : 88 : ج: ج96839683)همان، )همان،                                                   

 تزت معنی در «گلشن» 

بهه معنهی تخهت نیهز      شهاهنامه است و ایهن واژه در   شاهنامهایوان و سرا تنها یک جنبه از مجموعۀ معنایی گلشن در 

اسهاطیر ایرانهی در بسهیاری از مهوارد       در تخهت  و( شهر  وانیکه ا شدهای دیگر این مقاله بیان خواهد  هست. در بخش

 شهود  انگهارۀ   شود. در آنجا که گلشن با صفت زرنگهار یهاد مهی    های متفاوت تعبیر می صورت ای واحد است که به انگاره

هایی بودند که به شهیوۀ جههان اصهغر     ایوان های عظیم اساطیری خود شبه شود و این تخت های اساطیری تقویت می تخت

کردنهد. فردوسهی در    توان یافت  در آنهها تعبیهه مهی    شدند و هر چیزی که در شهرها و حتی در جهان اکبر می می ساخته 

بهودن گلشهن    لی تحلیل در این مقالهه اسهت  آشهکارا از یکهی    سرآغاز داستان رفتن کیکاووس به مازندران  که هدف اص

 گوید: زرنگار و تخت سخن می

 چُناااان بُاااد کاااه در گلشااان زرنگاااار   چُناااان بُاااد کاااه در گلشااان زرنگاااار   

 

 خااا رد روشااان مااای  خ شاااگ ار خااا رد روشااان مااای  خ شاااگ ار   همااایهمااای 

 یکااای تزااات زرویااان بلااا رین  پاااای  یکااای تزااات زرویااان بلااا رین  پاااای   

 

 کدخاااادایکدخاااادای  نشسااااته باااارو باااار  هاااااننشسااااته باااارو باااار  هااااان 

 اباااااا پهل اناااااان ایاااااران بهااااام   اباااااا پهل اناااااان ایاااااران بهااااام    

 

 همااای رای زد شااااه بااار بااای  و کااام   همااای رای زد شااااه بااار بااای  و کااام    

 ((44: : 22، ج ، ج 96319631)فردوسی، )فردوسی،                                                   

تخت زر ین در بیت دوم  همان گلشن زرنگار و بدل آن است و تمام بیت دوم ایضاح و تفصیلی برای ابهام و اجمال  

به نظهر  « زدن رای»و « نشستن»است. مصرع یکم از بیت سوم نیز در حالت تردید  مرجع و مشترک میان « گلشن زرنگار»

بود.   کدخدا بر تخت زر ین  گلشن زرنگار( با پهلوانان به هم نشسته حسب معنا ادامۀ بیت دوم است: جهان رسد؛ اما به می

 بنهداری   « و جلس یوما  علی سریره و حوله الایرانیه»بنداری نیز دربارۀ مصرع نخست بیت سوم  همین برداشت را دارد: 

. فردوسی نیز در موارد دیگری بودندکه ایرانیان گردش  تش نشست درحالی(؛ و کیکاووس روزی بر تخ104: 1   ج1970

 کند: یاد می« با هم نشستن پادشاه و پهلوانان در آن»گوید  بلافاصله از  که از گلشن زرنگار سخن می

 نشسااااااتند در گلشاااااان زرنگااااااار نشسااااااتند در گلشاااااان زرنگااااااار 

 

 بزرگااااان پرمایااااه بااااا شااااهریار       بزرگااااان پرمایااااه بااااا شااااهریار        

 ((693693: : 44 ، ج، ج96369636)فردوسی، )فردوسی،                                         

 بیاراسااااات گلشااااان بساااااان بهااااااربیاراسااااات گلشااااان بساااااان بهاااااار

 

 بزرگاااااان نشساااااتند باااااا شاااااهریاربزرگاااااان نشساااااتند باااااا شاااااهریار 

 ((281281: : 66 ، ج، ج96399639)همان، )همان،                                                   

 



 1398پاییز (43   پیاپی سوم ه  شماریازدهم سال    دورۀ جدید پنجاه و پنجمسال   شناسی ادب فارسی  متن  /   88
 

تاریخی ایرانیان بوده است که همۀ ارکان دولهت در   های عظیم اساطیری و شبه های مشترک تخت اساسا  این از ویژگی

و »(. ازسوی دیگر  بنهداری در  280-278: 8   ج1386نشستند و برای هریک  جایی مشخص بود  رک: فردوسی   آن می

نظهر کهرده    صهرف « گلشن زرنگهار »کردن  ( از ترجمه104: 1   ج1970 بنداری  « جلس یوما  علی سریره و حوله الایرانیه

 تهوان  های دیگری نیز دارد؛ می کند. این عمل او در ترجمۀ گلشن زرنگار  نمونه کیکاووس یاد می« تخت»است و تنها از 

دانسته و با آوردن یکهی از ایهن دو    نتیجه گرفت که بنداری گلشن زرنگار را بسته به جایگاه کاربردش  ایوان یا تخت می

 خوانیم: کند. در داستان رفتن اسکندر به درگاه قیدافه نیز چنین می  است که گلشن زرنگار را ترجمه دیده  واژه نیازی نمی

 چااا   یدافاااه را دیاااد بااار تزااات شااااجچااا   یدافاااه را دیاااد بااار تزااات شااااج

 

     و پیاااروزه بااار سااار  تااااج     و پیاااروزه بااار سااار  تااااج ز یااااز یاااا 

 ز زربفاااات پ شاااایده چیناااای   ااااای  ز زربفاااات پ شاااایده چیناااای   ااااای   

 

 فاااراوان پرساااتنده گااارد  باااه پاااای   فاااراوان پرساااتنده گااارد  باااه پاااای    

 ری شااااااه تاباااااان بکاااااردار هااااا رری شااااااه تاباااااان بکاااااردار هااااا ر 

 

 هااااا بلاااا ر هااااا بلاااا ر   نشسااااتنگه  را ساااات ن نشسااااتنگه  را ساااات ن  

 زبااار پ شااا   اااز  بساااته باااه زر    زبااار پ شااا   اااز  بساااته باااه زر     

 

 هااااای گهاااار هااااای گهاااار   باااارو بافتااااه چشاااامه باااارو بافتااااه چشاااامه  

 پرساااتنده باااا بااا ش و باااا گ شااا ار   پرساااتنده باااا بااا ش و باااا گ شااا ار    

 

 باااه پاااای انااادر  ن گلشااان زرنگاااار    باااه پاااای انااادر  ن گلشااان زرنگاااار     

 ((5151: : 33 ، ج، ج96849684)فردوسی، )فردوسی،                                               

وضوح همان تخت است. نکتۀ دیگر آنکه اشتراک اوصاف گلشن زرنگهار در داسهتان    در این نمونه  گلشن زرنگار به 

انهد و   اند و گرد پادشاه را گرفتهه  کیکاووس و داستان قیدافه ه مانند وسعت تخت که کسان بسیار در آن ایستاده یا نشسته 

صیف گلشن زرنگار در ایهن  دهد که فردوسی در تو های بلورین تخت و پیکرۀ گوهرآگین و زراندودش ه نشان می  ستون

شدۀ یکی را از روی دیگری بازساخت؛ ازجمله اینکه  توان جزئیات فوت دو داستان  الگوی ههنی واحد داشته است و می

ای از جهزع و زر بهوده    های بلورین و با آسهمانه  تخت قیدافه تخت در معنای امروزی نبوده است. این تخت دارای ستون

بایهد چنهین    ی بوده است؛ تخت کیکاووس نیهز مهی  وانیاوهرها بر آن نگاشته بودند و درواقع است که اجرام فلکی را با گ

تاریخی ایرانیان مصداق جههان اصهغر و دارای زمهین و آسهمان و      های اساطیری و شبه طور کلی همۀ تخت باشد. به بوده 

( 280-278: 8   ج1386همهان   اجزای جهان اکبر بودند؛ چیزی که توصیف کامل و پرجزئیاتش را در تخهت طاقهدیس    

ای که در برخورد با گلشن زرنگار دارد  در این نمونه هم آن را ترجمهه   به شیوه ( نیز بنا13: 2   ج1970یابیم. بنداری   می

 دهد. اش قرار می با همین صورت فارسی« تخت»کند؛ اما مرجع توصیفات را واژۀ  نمی

 روشنی معنای تخت دارد: حتی بدون صفت زرنگار  به  مواردی دیگری نیز هست که گلشن شاهنامهدر 

 فلاااک روشااان از تااااج گشتاسااا  بااااد فلاااک روشااان از تااااج گشتاسااا  بااااد 

 

 زماااین گلشااان شااااه لهراسااا  بااااد    زماااین گلشااان شااااه لهراسااا  بااااد     

 ((282282: : 55 ، ج، ج96359635)همان، )همان،                                                   

سو  بسیط زمین با  دهد که گلشن چیزی جز تخت باشد. از یک در این نمونه  مناسبات چندلایۀ درون متن اجازه نمی 

در مصهرع  « فلهک ه تهاج   »باشد  مناسبت دارد و ازسوی دیگر  دوگانۀ « تخت»تخت که هرچیز مسطح و هموار و  معنای

یابد؛ همچنین فلک از مجرای گلشن  تخهت(  ایههام    در مصرع دوم  تقارن و کمال می« زمین ه تخت »نخست  با دوگانۀ 

 م ن   ت  ي  و  أ وت   ت م ل ک ه م   ام ر أ ة   و ج د ت   إ ن ی»یابد که خود در معنی تخت است:  تبادر به عرش می

کرد و از هر چیزی به او  (؛ من زنی را یافتم که بر آنان پادشاهی می38 نمل: « م  يع ظ   ع ر ش   و  ل ه ا ش ی ء   ک ل  

باز هم نمونه دارد و دوگانۀ شاه  بر تخت با دوگانۀ مهاه    شاهنامهبود و تختی عظیم داشت. این شبکۀ بدیعی در  شده  داده 

 آید؛ از آن جمله بیت زیر است: می  شود و ایهام تبادر به عرش  تخت( فراهم بر فلک  مقابل نهاده می
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 باااه دیااادار او بااار فلاااک مااااه نیسااات باااه دیااادار او بااار فلاااک مااااه نیسااات 

 

 باااه باااابی او بااار زماااین شااااه نیسااات باااه باااابی او بااار زماااین شااااه نیسااات  

 ((422422: : 88 : ج: ج96839683)همان، )همان،                                                   

نویس غیراصلی خهالقی مطلهگ ه یعنهی هشهت مهورد در        نویس اصلی و پنج مورد از ن ه دست سه مورد از شش دست 

ثبهت  « به بالای او تخت را شاه نیسهت »صورت  های اصلی و غیراصلی ه مصرع دوم را به  نویس برابر هفت مورد از دست

در هههن  « فلهک ه تخهت   »غلبهۀ نسهبی شهبکۀ بهدیعی     نشود  بهاز بیهانگر    اند؛ حتی اگر این ضبط هم اصیل انگاشته  کرده

ویژه مصرع دومش  تکرار مضهمون همهان    است. نیز باید توجه داشت که این بیت به خوانان بوده  دانان و شاهنامه شاهنامه

زمهین ه گلشهن ه     »ویژه مصرع دوم  زمین گلشن شاه لهراسب باد( است. فردوسی در جایی دیگهر شهبکۀ    بیت پیشین به

 برد. در این نمونه  گلشن به دو معنی ایوان و تخت  ایهام دارد: ه کار میرا ب« تخت

 زماااین گلشااان از پایاااۀ تزااات تسااات  زماااین گلشااان از پایاااۀ تزااات تسااات  

 

 هااا ا روشااان از مایاااۀ بزااات تسااات   هااا ا روشااان از مایاااۀ بزااات تسااات    

 ((969969: : 99 ، ج، ج96339633)همان، )همان،                                                   

ارکهان دولهت همهراه بها     رود و  سهخن مهی   آن که از گلشن زرنگار در شاهنامههایی از  توان بخش یافت  می با این ره 

کهه در   اند  بازمعنا کرد و غیر از معنی ایوان  معنی تخت را نیز برایشان در نظهر گرفهت؛ زیهرا چنهان     پادشاه در آن نشسته

سهبب تغییهرات ابعهاد     های اساطیری بهه  خواهد شد  سه انگارۀ شهر و ایوان و تخت در روایت  های بعدی بازنموده بخش

 آمیخته است و تفاوتی با هم ندارد. ا  سخت درهمه اشیا در اینگونه روایت

 پرنده های تزت ا شهر و زرنگار گلشن

 کیکاووس پرندۀ شهر ک رد، ک ی

صورتی بهه کهار    فردوسی در سرآغاز داستان رفتن کیکاووس به مازندران  گلشن زرنگار را معرفه دانسته است و آن را به

کند. به تعبیر دیگر  گلشهن زرنگهار    باشد؛ سپس در بیت دوم آن را توصیف میای  نه توصیفی  داشته  برد که نقش تسمیه می

اسهت. ایهن بنها     شهده و مشههور بهوده      شناخته یا در متن  اساسش شناخته اسم خاص برای بنایی است که فردوسی آن را می

 است. بوده « کرد یک»های موسوم به  های اساطیری  سرای خاص کیکاووس در مجموعۀ شهرها یا کا  مطابگ با روایت

شدن بر آنان  از اوصاف بیشتر پادشاهان متقد م ایرانی مانند طهمهور    زدن بر دیوان و گماشتن آنان به کارها و سوار مهار

  ههرا به کارهای شهاق  را به کارهای شهاق    انانخود داشت و آنخود داشت و آن  در فرماندر فرماندیوان را دیوان را     روای نامدار کیانیروای نامدار کیانی  کیکاووس  فرمانکیکاووس  فرمانو جمشید و کیکاووس است. 

گرفتنهد و بهه   گرفتنهد و بهه     میمی  شش  دیوان بر دوش  دیوان بر دوشتتنشسنشس  ر آن میر آن میددکه چون که چون   شهری  ایوان یا تختی( داشتشهری  ایوان یا تختی( داشت  . او. اوگماشتگماشت  شهرسازی میشهرسازی می  مانندمانند

 بود.بود.    شدهشده  که سرای اندورنی کیکاووس در آن از زر ساخته که سرای اندورنی کیکاووس در آن از زر ساخته   استاست« « کردکرد  کیکی»»ند و این همان شهر ند و این همان شهر پریدپرید  آسمان میآسمان می

 کردکرد  نا  کینا  کی    

و منظهور از  و منظهور از  « « کیکی»»(؛ یعنی ساختۀ (؛ یعنی ساختۀ 99  ::13471347  گردیزی گردیزی ؛ ؛ 600600: : 13531353    11  رک: بلعمی  ج رک: بلعمی  ج« « کردکرد  کیکی»»شده به اسم شده به اسم   شهر نامیدهشهر نامیده

فر ه کردنهد و  فر ه کردنهد و    که کیان بهکه کیان به  هاییهایی  مانِشمانِش  ۀۀدرباردربار»»نیز دربارۀ آن چنین آمده است: نیز دربارۀ آن چنین آمده است:   بندهشبندهشکه در که در   این کی  کیکاووس است؛ چناناین کی  کیکاووس است؛ چنان

« « گویهد گویهد کهاوس را  کهاوس را  ۀ ۀ خانه خانه »»... ...   ««یکی آن که کاوس کرد به البهرز یکی آن که کاوس کرد به البهرز »»... ...   «« ها سخن( گویند ها سخن( گویند  ها( که به افدی و شگفتی از آنها( که به افدی و شگفتی از آن   آن آن

یکهی آن  یکهی آن  »»با جملهۀ  با جملهۀ    بندهشبندهشصورت فشرده و مرک ب همان تعبیری است که صورت فشرده و مرک ب همان تعبیری است که « « کردکرد  کیکی»»(؛ بنابراین نام (؛ بنابراین نام 137137: : 13801380    بندهشبندهش  

 کند.کند.  از آن یاد میاز آن یاد می  ««که کاوس کردکه کاوس کرد

 کرد، سرا، شهر یا تزت؟کرد، سرا، شهر یا تزت؟  ماهیت کیماهیت کی

ها  میان تخت و خانه و شهر در تردّد است و سبب آن است که ایهن ههر سهه    ها  میان تخت و خانه و شهر در تردّد است و سبب آن است که ایهن ههر سهه      کرد  بسته به تفاوت روایتکرد  بسته به تفاوت روایت  ماهیت کیماهیت کی
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آمیختهه بودنهد و تفهاوتی بها ههم      آمیختهه بودنهد و تفهاوتی بها ههم        تاریخی و در باورهای عامۀ ایرانی درههم تاریخی و در باورهای عامۀ ایرانی درههم   های اساطیری و روایات شبههای اساطیری و روایات شبه  پدیده در روایتپدیده در روایت

خوانهد. گردیهزی   خوانهد. گردیهزی     آن را شارسهتان مهی  آن را شارسهتان مهی    ((600600: : 11   ج  ج13531353بلعمهی   بلعمهی     داند وداند و  کرد را شهر میکرد را شهر می  کیکی  ((2929  ::13491349  اثیر اثیر   نداشتند. ابننداشتند. ابن

شهود. تعبیهر خانهه بها روایهت      شهود. تعبیهر خانهه بها روایهت        ( با تعبیر خانه از آن یاد مهی ( با تعبیر خانه از آن یاد مهی 137137: : 13801380    بندهشبندهشخواند. در خواند. در   نیز آن را شهر مینیز آن را شهر می  ((99  ::13471347  

رود  رود    به کار مهی به کار مهی   شاهنامهشاهنامهدر در « « گلشن زرنگارگلشن زرنگار»»که پیش از این بح  شد  بیشتر مواقع که که پیش از این بح  شد  بیشتر مواقع که   سازگارتر است؛ زیرا چنانسازگارتر است؛ زیرا چنان  شاهنامهشاهنامه

در روزگار پادشاهی منهوچهر   در روزگار پادشاهی منهوچهر     (262: 1   ج1366    ییفردوسفردوسرود؛ همچنین رود؛ همچنین   پستر یا پیشتر  تعبیر ایوان نیز برایش به کار میپستر یا پیشتر  تعبیر ایوان نیز برایش به کار می

های عظهیم شهاهان ایرانهی    های عظهیم شهاهان ایرانهی      باشد؛ از جنس تختباشد؛ از جنس تخت  کرد ممکن است تخت نیز کرد ممکن است تخت نیز   برد؛ اما کیبرد؛ اما کی  نیز بهره مینیز بهره می« « خانۀ زرنگارخانۀ زرنگار»»از تعبیر از تعبیر 

را در را در « « گلشهن گلشهن »»کهه پهیش از ایهن تحلیهل شهد       کهه پهیش از ایهن تحلیهل شهد         شد. فردوسی خود چنانشد. فردوسی خود چنان  ایوان و شهر ساخته میایوان و شهر ساخته میکه بر مقیاس و بر الگوی که بر مقیاس و بر الگوی 

تخهت  تخهت  »»را آشکارا با تعبیر را آشکارا با تعبیر « « گلشن زرنگارگلشن زرنگار»»برد و در آغاز داستان رفتن کیکاوس به مازندران نیز برد و در آغاز داستان رفتن کیکاوس به مازندران نیز   معنای تخت نیز به کار میمعنای تخت نیز به کار می

  ی ی ینهور ینهور دد؛ ؛ 8787    2929  ::13621362   مسهتوفی   مسهتوفی  ا ا هه هه   . همچنین شهماری از روایهت  . همچنین شهماری از روایهت  (4: 2   ج1369 فردوسی  کند کند   توصیف میتوصیف می« « زرّینزرّین

ای ویهژه  ای ویهژه    از برنشستن کیکاووس به همراه برخی از بزرگان درگاهش در ساختهاز برنشستن کیکاووس به همراه برخی از بزرگان درگاهش در ساخته  ((600600  ::11   ج  ج13531353  بلعمی بلعمی ؛ ؛ 14 1413 13: : 13461346

    13691369کنند. فردوسی  کنند. فردوسی    هایی مانند تابوت و صندوق و گردونه یاد میهایی مانند تابوت و صندوق و گردونه یاد می  کنند و از آن با عنوانکنند و از آن با عنوان  کردن در آسمان یاد میکردن در آسمان یاد می  و پروازو پرواز

سبب اشتراک اَجزای روایت این تخت  تابوت/ صندوق/ گردونه( بها  سبب اشتراک اَجزای روایت این تخت  تابوت/ صندوق/ گردونه( بها    خواند. بهخواند. به  میمی« « تختتخت»»دقیقاً همین پدیده را دقیقاً همین پدیده را   ((9696: : 22 جج

کننهده ه ماننهد نشسهتن پادشهاه بها       کننهده ه ماننهد نشسهتن پادشهاه بها         کرد و با روایت گلشن زرنگار در بیشتر موارد و در موارد بنیادین و تعیهین کرد و با روایت گلشن زرنگار در بیشتر موارد و در موارد بنیادین و تعیهین   روایت کیروایت کی

سرانجامی ایهن واقعهه و   سرانجامی ایهن واقعهه و     در پرواز آن و رفتن به مازندران و شومدر پرواز آن و رفتن به مازندران و شوم  کردنش و مدخلیت اهریمن یا دیوکردنش و مدخلیت اهریمن یا دیو  بزرگان در آن و پروازبزرگان در آن و پرواز

باید منشأ هر سه روایت شهر و سهرا و تخهت  یکهی    باید منشأ هر سه روایت شهر و سهرا و تخهت  یکهی      سپس آمدن پهلوانان ایران برای رهاندن و بازآوردن کیکاووس ه می سپس آمدن پهلوانان ایران برای رهاندن و بازآوردن کیکاووس ه می 

 شود.شود.  رو هستیم که با سه تعبیر شهر و سرا و تخت از آن یاد میرو هستیم که با سه تعبیر شهر و سرا و تخت از آن یاد می  باشد. درواقع با یک پدیده روبهباشد. درواقع با یک پدیده روبه

 کردکرد   ن  کی ن  کی  شمار وشمار و

کنهد. او بهه   کنهد. او بهه     کرد  بلعمی آن را شارستانی با پنج بارۀ تودرتهو از پهنج فلهز معرفهی مهی     کرد  بلعمی آن را شارستانی با پنج بارۀ تودرتهو از پهنج فلهز معرفهی مهی       دربارۀ جنس و شمار اجزای کیدربارۀ جنس و شمار اجزای کی

: : 11   ج  ج13531353است  بلعمهی   است  بلعمهی     کرد را که نشیمن خاص کیکاووس بود  از زر دانسته کرد را که نشیمن خاص کیکاووس بود  از زر دانسته   موافقت گلشن زرنگار  بارۀ درونی کیموافقت گلشن زرنگار  بارۀ درونی کی

کاوس کاوس ۀ ۀ خانخان»»خواند: خواند:   داند و خانۀ زرّین را سرای خاص کیکاووس میداند و خانۀ زرّین را سرای خاص کیکاووس می  پنج فلز میپنج فلز میخانه از خانه از   کرد را پنجکرد را پنج  هم کیهم کی  بندهشبندهش. . ((600600

که او را اسبستان بود  دو تا پهولادین بهود کهه او را    که او را اسبستان بود  دو تا پهولادین بهود کهه او را      نشست؛ دو تا از آبگینه بود نشست؛ دو تا از آبگینه بود   ین بود که بدو برمیین بود که بدو برمیرا گوید که یکی زرّرا گوید که یکی زرّ

ردید  بدون قطعیّت و دق ت  تنها بهر تعهدّد   ردید  بدون قطعیّت و دق ت  تنها بهر تعهدّد   تت  کرد بیکرد بی  پنج خانه یا پنج لایه بودن کیپنج خانه یا پنج لایه بودن کی  (.(.137137  ::13801380    بندهشبندهش«  «  رمه  بدان بود(رمه  بدان بود(

طور منطقی باید هفتگانهه باشهد نهه    طور منطقی باید هفتگانهه باشهد نهه      باشد  بهباشد  به  کرد از فلز بوده کرد از فلز بوده   کند  نه بر شمار دقیگ؛ زیرا اگر اجزای کیکند  نه بر شمار دقیگ؛ زیرا اگر اجزای کی  و کثرت دلالت میو کثرت دلالت می

شهناخت؛ ازجملهه   شهناخت؛ ازجملهه     بر تقارن در روزگار کهن  اجزای جههان را در تناسهب و تقهارن بها ههم مهی      بر تقارن در روزگار کهن  اجزای جههان را در تناسهب و تقهارن بها ههم مهی        بینی مبتنیبینی مبتنی  پنجگانه. جهانپنجگانه. جهان

اقلیم و در پیوند با بخت یکی از هفت اقلیم و در پیوند با بخت یکی از هفت   نمودار یکی از هفتنمودار یکی از هفت  شهرهایی با هفت لایه از هفت فلز و با هفت رنگ که هریکشهرهایی با هفت لایه از هفت فلز و با هفت رنگ که هریک

او را هفهت دیهوار   او را هفهت دیهوار   »»خوانیم: خوانیم:   دژ که آن هم از شمار شهرهای پرنده است  چنین میدژ که آن هم از شمار شهرهای پرنده است  چنین می  دربارۀ گنگدربارۀ گنگ  بندهشبندهشستاره بودند. در همین ستاره بودند. در همین 

نیز دربهارۀ  نیز دربهارۀ    ((99  ::13471347گردیزی  گردیزی    (.(.138138: : 13801380    بندهشبندهش    ««و کاسگینو کاسگین  ایای  آبگینهآبگینه  آهنین آهنین   برنجین برنجین   پولادین پولادین   سیمین سیمین   ین ین زرّزرّ  است؛است؛

  روایهت روایهت   بها بها   مقایسهه مقایسهه   دردر  ؛؛««کردکرد  بنابنا  دیگردیگر  شهرشهر  هفتهفت  وو  کردکرد  نامنام  کردکرد  کیکی  رارا  آنآن  وو  مشرقمشرق  رویروی  ازاز  کردکرد  بنابنا  شهریشهری: »: »سدسدیینونو  ییممکرد کرد   کیکی

  توضهیح توضهیح   بهوده  بهوده    پرنهده پرنهده   شههرهای شههرهای   انگهارۀ انگهارۀ برای برای   مشترکمشترک  مأخذمأخذ  کهکه  روایتیروایتی  کهنکهن  دردر  ««شهرشهر  هفتهفت»»  احتمالاًاحتمالاً  دژ دژ   گنگگنگ  دربارۀدربارۀ  بندهشبندهش

کرد بدون هکر شمار دقیگ  به کثهرت توجهه دارد   کرد بدون هکر شمار دقیگ  به کثهرت توجهه دارد     نیز در توصیف کینیز در توصیف کی  اثیراثیر  ابنابن  ..کردکرد  کیکی  بربر  افزونافزون  شهرِشهرِ  هفتهفت  نهنه  بوده استبوده است  کردکرد  کیکی

فرسخ طهول آن بهود و حصهارهایی از سهنگ و     فرسخ طهول آن بهود و حصهارهایی از سهنگ و       او شهری ساخت که سیصداو شهری ساخت که سیصد»»راند: راند:   و از حصارهای سنگی و فلزی سخن میو از حصارهای سنگی و فلزی سخن می

هها بها اوصهاف اصهلی     هها بها اوصهاف اصهلی       کهرد در ایهن روایهت   کهرد در ایهن روایهت     اشتراک اوصاف اصلی کهی اشتراک اوصاف اصلی کهی (. (. 2929  ::13491349  اثیر اثیر    ابن ابن  ««ساخته بودساخته بود  آهن و نقره بر آنآهن و نقره بر آن



 91/ فراهانیواشقانی ابراهیم   / گلشن زرنگار و شهرهای پرنده؛ تحلیلی بر یک بیت از داستان رفتن کیکاووس به مازندران
 

هایی که بیشهتر در جزئیهات و   هایی که بیشهتر در جزئیهات و     بخش بودن و چند پاره بودن و از فلز بودن در کنار افتراقبخش بودن و چند پاره بودن و از فلز بودن در کنار افتراق  دژ ازقبیل پروازکردن و زندگیدژ ازقبیل پروازکردن و زندگی  گنگگنگ

روایت مشترک است و بهه گمهان بسهیار زیهاد در آن     روایت مشترک است و بهه گمهان بسهیار زیهاد در آن       ک کهنک کهنها به یها به ی  امور کمیّ است  گویای بازگشت نهایی همۀ این روایتامور کمیّ است  گویای بازگشت نهایی همۀ این روایت

 است.است.    دژ بر هفت بخش و از هفت فلز بودهدژ بر هفت بخش و از هفت فلز بوده  کرد نیز چون گنگکرد نیز چون گنگ  روایت  کیروایت  کی  کهنکهن

 یابی در  نیابی در  ن  با دی  و زندگیبا دی  و زندگی   ندداشتن ندداشتنییپپ  کرد،کرد،  ییکک  پروازکردنپروازکردن

سو آن را بها دیگهر   سو آن را بها دیگهر     یکیک  کرد است که ازکرد است که از  بودن سه ویژگی بسیار مهم کیبودن سه ویژگی بسیار مهم کی  بخشبخش  داشتن با دیو و زندگیداشتن با دیو و زندگی  کردن و پیوندکردن و پیوند  پروازپرواز

کهرد  کهرد    اثیهر دربهارۀ کهی   اثیهر دربهارۀ کهی     شود. ابنشود. ابن  های اساطیری میهای اساطیری می  دهد و از دیگر سو موجب پیوندش با تختدهد و از دیگر سو موجب پیوندش با تخت  شهرهای اساطیری پیوند میشهرهای اساطیری پیوند می

خهورد و  خهورد و    دادند و عقیده داشتند که کیکاووس در آنجا چیزی نمیدادند و عقیده داشتند که کیکاووس در آنجا چیزی نمی  شیاطین آن را بین زمین و آسمان حرکت میشیاطین آن را بین زمین و آسمان حرکت می»»  نویسد:نویسد:  میمی

  بعد خداوند خواست آن شههر را خهراب کنهد و شهیاطین از حمهل آن عهاجز ماندنهد و       بعد خداوند خواست آن شههر را خهراب کنهد و شهیاطین از حمهل آن عهاجز ماندنهد و       کرد  کرد    آشامید و صحبت نمیآشامید و صحبت نمی  نمینمی

نویسهد کهه دیهوان بهه فرمهان      نویسهد کهه دیهوان بهه فرمهان        بلعمهی نیهز مهی   بلعمهی نیهز مهی     (.(.2929  ::13491349  اثیهر  اثیهر     ابهن  ابهن « « از رؤسای شیاطین را بکشتاز رؤسای شیاطین را بکشت  ایای  کیکاووس دستهکیکاووس دسته

وجل فریشهته را بفرسهتاد   وجل فریشهته را بفرسهتاد   هرچه او را بود در آنجا نهاد. و دیوان پاسبان کرد  خدای عز هرچه او را بود در آنجا نهاد. و دیوان پاسبان کرد  خدای عز »»و و   شارستانی بنا کردندشارستانی بنا کردندکیکاووس  کیکاووس  

کهار بهاز نتوانسهتند داشهتن. پهس      کهار بهاز نتوانسهتند داشهتن. پهس        آنآن  دیهوان  دیهوان    ۀۀو همه و همه   تا آن شارستان و باروها ویران کرد و هرچه بود او را در آنجا ببرد.تا آن شارستان و باروها ویران کرد و هرچه بود او را در آنجا ببرد.

کهرد بها   کهرد بها     . این دو روایتِ شههر کهی  . این دو روایتِ شههر کهی  ((600600: : 11   ج  ج13531353 بلعمی   بلعمی  « « کیکاووس بر دیوان خشم گرفت و مهتر ایشان را بکشتکیکاووس بر دیوان خشم گرفت و مهتر ایشان را بکشت

کهرد هسهت کهه برخهی از آنهها      کهرد هسهت کهه برخهی از آنهها        یی در اوصاف شهر کهی یی در اوصاف شهر کهی هاها  وندگاهوندگاهییپپرا یکی هستند. همچنین را یکی هستند. همچنین ها  آشکاها  آشکا  وجود برخی تفاوتوجود برخی تفاوت

برخهی دیگهر نیهز محهل     برخهی دیگهر نیهز محهل       زنهد؛  ( پیوند می4: 2   ج1369 فردوسی  کرد را به روایت گلشن زرنگار کیکاووس کرد را به روایت گلشن زرنگار کیکاووس   روایت کیروایت کی

؛ ؛ 14 1413 13: : 13461346  ی ی رروونه نه ییدد؛ ؛ 8787    2929  ::13621362   مسهتوفی   مسهتوفی  های تخت پرندۀ کیکاووس های تخت پرندۀ کیکاووس   روایتروایت  کرد به مجموعهکرد به مجموعه  اتصال روایت کیاتصال روایت کی

( است؛ مانند پرواز  مدخلیت دیو یا اهریمن  ویرانهی یها شکسهت     ( است؛ مانند پرواز  مدخلیت دیو یا اهریمن  ویرانهی یها شکسهت     9696: : 22   ج  ج13691369؛ فردوسی  ؛ فردوسی  600600  ::11   ج  ج13531353  بلعمی بلعمی 

ها  بها  ها  بها    های ظاهری روایتهای ظاهری روایت  یابی دوباره  بازآرایی تن و جان و کشتن دیو. بنابراین در ورای تفاوتیابی دوباره  بازآرایی تن و جان و کشتن دیو. بنابراین در ورای تفاوت  توبه و پشیمانی  زندگیتوبه و پشیمانی  زندگی

در یکهی از  در یکهی از    گردیهزی گردیهزی شهود.  شهود.    های شهر  تخت  خانه و گلشن زرنگار از آن یهاد مهی  های شهر  تخت  خانه و گلشن زرنگار از آن یهاد مهی    که با عنوانکه با عنوانرو هستیم رو هستیم   یک پدیده روبهیک پدیده روبه

رفت تا ابلیس او را از راه ببرد  و قصد آسهمان  رفت تا ابلیس او را از راه ببرد  و قصد آسهمان    و کار کیکاووس بر نظام همیو کار کیکاووس بر نظام همی»»نویسد: نویسد:   میمی  های تخت پرندۀ کیکاووسهای تخت پرندۀ کیکاووس  روایتروایت

جها فروافتهاد و   جها فروافتهاد و     هوا رفهت انهدر صهندوق  و از آن   هوا رفهت انهدر صهندوق  و از آن     فرمان نبرد و برفرمان نبرد و بر  کرد و صندوق ساخت  وزیران و سالاران او را پند دادند کرد و صندوق ساخت  وزیران و سالاران او را پند دادند 

درشت پوشید  و بر پلاس درشت نشست و هیچ نیز نخندید و سوی آسمان درشت پوشید  و بر پلاس درشت نشست و هیچ نیز نخندید و سوی آسمان   ۀۀو جامو جام  و از آن کرده پشیمان شد و از آن کرده پشیمان شد   دردمند شد دردمند شد 

  ««های خهویش و از آن پشهیمانی خهورد فهراوان    های خهویش و از آن پشهیمانی خهورد فهراوان      ننگریست و گوشت نخورد  و مجامعت نکرد  و بسیار بگریست  بران کردهننگریست و گوشت نخورد  و مجامعت نکرد  و بسیار بگریست  بران کرده

درشت پوشید و بر پلاس درشهت  درشت پوشید و بر پلاس درشهت    ۀۀپشیمان شد و جامپشیمان شد و جام»»که کیکاووس که کیکاووس از تخت پرنده از تخت پرنده روایت گردیزی روایت گردیزی   (.(.1010  ::13471347   گردیزی  گردیزی 

با آن بخهش از  با آن بخهش از  « « و بسیار بگریستو بسیار بگریست    و مجامعت نکردو مجامعت نکرد    نخندید و سوی آسمان ننگریست و گوشت نخوردنخندید و سوی آسمان ننگریست و گوشت نخوردنیز نیز نشست و هیچ نشست و هیچ 

  ««کهرد کهرد   آشهامید و صهحبت نمهی   آشهامید و صهحبت نمهی     نمینمی  خورد وخورد و  نمینمیچیزی چیزی »»نشست نشست   کرد میکرد می  نویسد: کیکاووس چون در کینویسد: کیکاووس چون در کی  که میکه می  اثیراثیر  روایت ابنروایت ابن

صهورت  صهورت    بهار بهه  بهار بهه    باشهد کهه یهک   باشهد کهه یهک       تر برداشت شدهتر برداشت شده  از روایتی کهناز روایتی کهنباید باید   میمیدو دو   هرهر  وو  استاست  تبارتبار  همهمیکسان و یکسان و ( ( 2929: : 13491349  اثیر اثیر    ابن ابن

کهرد ماننهد دیگهر    کهرد ماننهد دیگهر      اثیر  گویای آن اسهت کهه کهی   اثیر  گویای آن اسهت کهه کهی     است. نیز روایت گردیزی و ابناست. نیز روایت گردیزی و ابن    صورت شهر اجرا شدهصورت شهر اجرا شده  تخت و دیگر بار بهتخت و دیگر بار به

بخشهی و  بخشهی و    سهازی و زنهدگی  سهازی و زنهدگی    مهر  مهر    نیازی از دنیا و دارای خواص بهی نیازی از دنیا و دارای خواص بهی   کرد  شهرِ بیکرد  شهرِ بی  دژ و ورِ جمدژ و ورِ جم  ای اساطیری ازقبیل گنگای اساطیری ازقبیل گنگشهرهشهره

  ۀۀای چشهم ای چشهم   از آن به ههر مهزه  از آن به ههر مهزه  »»  یابیم:یابیم:  نیز مینیز می  بندهشبندهشکرد در روایت کرد در روایت   همین خاصیت را برای کیهمین خاصیت را برای کی  ..استاست  بازآرایی تن و جان بوده بازآرایی تن و جان بوده 

مر  تازد که پیری را چیره گردد  زیرا هنگامی که پیرمرد بدین در اندر شود برنای پانزده ساله بدان در بیرون آیهد  و  مر  تازد که پیری را چیره گردد  زیرا هنگامی که پیرمرد بدین در اندر شود برنای پانزده ساله بدان در بیرون آیهد  و    آب بیآب بی

این بازآرایی تن و جان و برُناسازی و اوصاف ریاضهت و رهبانیهت همهراه    این بازآرایی تن و جان و برُناسازی و اوصاف ریاضهت و رهبانیهت همهراه      (.(.137137  ::13801380    بندهشبندهش«  «  مر  را نیز از میان بردمر  را نیز از میان برد

بسها تمثیلهی از عهروج    بسها تمثیلهی از عهروج      ها  چهه ها  چهه   ها و کشتن دیو در برخی دیگر از روایتها و کشتن دیو در برخی دیگر از روایت  ر برخی روایتر برخی روایتکردن بر دوش دیو دکردن بر دوش دیو د  با اوصاف پروازبا اوصاف پرواز

 شدنشان بر دیو نفس باشد.شدنشان بر دیو نفس باشد.  روح شاهان پارسای پیشدادی و کیانی و سوارروح شاهان پارسای پیشدادی و کیانی و سوار
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 کردکرد  ییکک  یی ا ا

بسها  بسها    دانهد و ایهن چهه   دانهد و ایهن چهه     ( آن را به البرز می( آن را به البرز می137137: : 13801380    بندهشبندهشو و « « از روی مشرقاز روی مشرق»»  ((99  ::13471347کرد را گردیزی  کرد را گردیزی    مکان کیمکان کی

خانهه یها محهل اعتکهاف     خانهه یها محهل اعتکهاف       کهرد را نهدامت  کهرد را نهدامت    هایی کهه کهی  هایی کهه کهی    هاست. روایتهاست. روایت  با شماری دیگر از روایتبا شماری دیگر از روایت  بندهشبندهشپیوندگاه روایت پیوندگاه روایت 

گیهری  گیهری    طور منطقی  بها جهای  طور منطقی  بها جهای      به  به((1010  ::13471347؛ گردیزی  ؛ گردیزی  2929  ::13491349  اثیر اثیر    ابن ابنداند داند   کیکاووس یا جای بازآرایی تن و جان میکیکاووس یا جای بازآرایی تن و جان می

شود  دیوی از مازنهدران بهه   شود  دیوی از مازنهدران بهه     میمی  بار که از گلشن زرنگار سخن رانده بار که از گلشن زرنگار سخن رانده   نیز نخستیننیز نخستین  شاهنامهشاهنامهکرد در کوه مناسبت دارد. در کرد در کوه مناسبت دارد. در   ییکک

ههای تخهت    کرد بر البرز مناسبت دارد. روایهت  ( و این با قرارگیری کی4: 2   ج1369 فردوسی  آید آید   دیدار کیکاووس میدیدار کیکاووس می

کند. مستوفی سرآغاز پرواز کیکاووس را شهیراز  امها    مازندران گردش می پرندۀ کیکاووس نیز در همان جغرافیای البرز و

دانهد  دانهد    (. فردوسهی نیهز محهل فروافتهادن کیکهاووس را آمهل مهی       (. فردوسهی نیهز محهل فروافتهادن کیکهاووس را آمهل مهی       8787: : 13621362   مستوفی  مستوفی داند  محل فروافتادنش را ساری می

  دانهد دانهد   مهی مهی   مازنهدران مازنهدران   دریهای دریهای   رارا  کیکاووسکیکاووس  گردونۀگردونۀ  فروافتادنفروافتادن  جایجای  نیزنیز  البلدانالبلدان  معجممعجم  صاحبصاحب  ( و( و9797: : 22  ج   ج 13691369 فردوسی   فردوسی  

 (.(.««ریری»»  هیلهیل: : 13761376  حموی حموی   یاقوتیاقوت  

در اصل یک روایت بیشتر نیست کهه بها تعبیرههای      گانۀ زیرگانۀ زیر  های سههای سه  توان گفت روایتتوان گفت روایت  کرد نیز میکرد نیز می  با توجه به جای کیبا توجه به جای کی

( گلشن زرنگار و دیدار کیکهاووس بها دیهو در آنجها و رفتهنش بهه       ( گلشن زرنگار و دیدار کیکهاووس بها دیهو در آنجها و رفتهنش بهه       11گوناگون شهر و خانه و تخت بازآرایی شده است: 

یافتنش و سهپس آمهدن پهلهوان بهه بهازآوردنش و پشهیمانی و       یافتنش و سهپس آمهدن پهلهوان بهه بهازآوردنش و پشهیمانی و         دیو با شماری از بزرگانش به مازندران و شکستدیو با شماری از بزرگانش به مازندران و شکستتحریک تحریک 

کهرد و  کهرد و    کرد که بر البرز بود و بهر دوش دیهو پهرواز مهی    کرد که بر البرز بود و بهر دوش دیهو پهرواز مهی      ( شهر زرّین کی( شهر زرّین کی22زندگی دوباره یافتن کیکاووس و کشتن دیوان؛ زندگی دوباره یافتن کیکاووس و کشتن دیوان؛ 

( برنشستن کیکاووس و شماری ( برنشستن کیکاووس و شماری 33دیوان را کشت؛ دیوان را کشت؛   یابی و رهبانیت کیکاووس بود و ویران شد و کیکاووس یابی و رهبانیت کیکاووس بود و ویران شد و کیکاووس   محل زندگیمحل زندگی

افتهادن در مازنهدران و آمهدن پهلهوان بهه      افتهادن در مازنهدران و آمهدن پهلهوان بهه        از بزرگان درگاهش بر تخت به فریب دیو یا بر دوش دیو و پرواز کردن و فرواز بزرگان درگاهش بر تخت به فریب دیو یا بر دوش دیو و پرواز کردن و فرو

 و زندگی دوباره یافتن کیکاووس با توبه و کشتن دیو نفس. بازآوردنشبازآوردنش

 پرندهپرنده  هایهای  تزتتزت

انهد و  انهد و    ها از قلمرو اساطیری بیهرون آمهده  ها از قلمرو اساطیری بیهرون آمهده    های شگرف است. برخی از این تختهای شگرف است. برخی از این تخت  تختتختاساطیر ایرانی سرشار از اوصاف اساطیر ایرانی سرشار از اوصاف 

ههای  ههای    اند؛ از شمار آنهها تخهت طاقهدیس و تخهت مرمهر اسهت. تخهت       اند؛ از شمار آنهها تخهت طاقهدیس و تخهت مرمهر اسهت. تخهت         تاریخ و تاریخ  تداوم زندگانی یافتهتاریخ و تاریخ  تداوم زندگانی یافته  در جهان شبهدر جهان شبه

توان دریافت کهه  توان دریافت کهه    ترکشان میترکشان میتر و با توجه به اوصاف مشتر و با توجه به اوصاف مش  اساطیری ایرانیان ممکن است متعدد به نظر رسد؛ اما با نگاه دقیگاساطیری ایرانیان ممکن است متعدد به نظر رسد؛ اما با نگاه دقیگ

یابهد.  یابهد.    رو هستیم که از روزگاری به روزگاری و از پادشاهی به پادشاهی گذر مهی رو هستیم که از روزگاری به روزگاری و از پادشاهی به پادشاهی گذر مهی   الگوی تخت روبهالگوی تخت روبه  درحقیقت با یک کهندرحقیقت با یک کهن

ههای  ههای    توان دریافت همهۀ تخهت  توان دریافت همهۀ تخهت    شمارد که از آن میشمارد که از آن می  نسبی برای آن برمینسبی برای آن برمی  فردوسی خود در توصیف تخت طاقدیس  سلسلهفردوسی خود در توصیف تخت طاقدیس  سلسله

ههای  ههای    گار فریدون تا اسکندر  یک تخت بیش نبوده است؛ حتی چندی پس از ویرانگهری گار فریدون تا اسکندر  یک تخت بیش نبوده است؛ حتی چندی پس از ویرانگهری کم از روزکم از روز  پادشاهان ایرانی دستپادشاهان ایرانی دست

 شود. این تختشود. این تخت  میمی    هایی  تخت طاقدیس ساختههایی  تخت طاقدیس ساخته  پیوندد و با افزودهپیوندد و با افزوده  های همان تخت است که باز به هم میهای همان تخت است که باز به هم می  اسکندر نیز پارهاسکندر نیز پاره

و سهتارگانش سهاخته شهد     خود کاخی کامل و جهانی اصغر بود که بر الگوی جههان اکبهر و بها زمهین و آسهمان و مهاه      

شود  بنایی وسهیع بهود کهه     گلشن زرنگار خوانده می شاهنامه(. تخت قیدافه نیز که در 281-272: 8   ج1386فردوسی    

 (.59: 6   ج1384گرفتند و مانند طاقدیس  زمین و آسمان داشت  فردوسی   پادشاه و اهل دربارش در آن جای می

خوانهد کهه    کند و آن را تختهی مهی   اووس به مازندران  از گلشن زرنگار یاد میفردوسی در سرآغاز داستان رفتن کیک

کنهد و بهه    بودند. کیکاووس در همین گلشن زرنگار  دیوی را ملاقهات مهی   کیکاووس و بزرگان درگاهش در آن نشسته 

؛ ؛ 2929  ::13491349    اثیهر  های تخت پرنهدۀ کیکهاووس  ابهن    (. همۀ روایت4: 2   ج1369رود  فردوسی   فریب او به مازندران می

  ::13471347  گردیزی گردیزی ؛ ؛ 9696: : 22   ج  ج13691369؛ فردوسی  ؛ فردوسی  1414    1313: : 13461346  ی ی رروونندیدی؛ ؛ 8787    2929  ::13621362  مستوفی مستوفی   ؛؛600600: : 11   ج  ج13531353بلعمی بلعمی 
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اگر روایهت  اگر روایهت  های جزئی طبیعی.  البته با برخی تفاوت  نیز با روایت فردوسی از گلشن زرنگار  اشتراک مضمونی دارد ((1010

را مبنی بر وحدت تخت و تداوم هسهتی آن در روزگهار پادشهاهان ایرانهی تها عصهر       را مبنی بر وحدت تخت و تداوم هسهتی آن در روزگهار پادشهاهان ایرانهی تها عصهر         (281-272: 8   ج1386فردوسی  فردوسی  

رنهگ شهده   رنهگ شهده     ها  مرز میان تخت و شهر و ایهوان کهم  ها  مرز میان تخت و شهر و ایهوان کهم    باشیم که در این مجموعه روایتباشیم که در این مجموعه روایت  خسرو پرویز بپذیریم و به یاد داشته خسرو پرویز بپذیریم و به یاد داشته 

بخهش  بخهش    گونهۀ زنهدگی  گونهۀ زنهدگی    تتاست  تکرار گلشن زرنگار و تخت پرندۀ کیکاووس را  پس از روزگار کیکاووس  در شهر بهشه است  تکرار گلشن زرنگار و تخت پرندۀ کیکاووس را  پس از روزگار کیکاووس  در شهر بهشه   

. پهیش از روزگهار   . پهیش از روزگهار   ((6464  ::13671367    پهلهوی پهلهوی   روایهت روایهت   یابیم که در روزگار کیخسرو هنهوز در حهال پهرواز بهود     یابیم که در روزگار کیخسرو هنهوز در حهال پهرواز بهود       دژ نیز میدژ نیز می  گنگگنگ

گرفتند و در آسهمان  گرفتند و در آسهمان    یابیم که دیوان آن بر دوش مییابیم که دیوان آن بر دوش می  کیکاووس نیز گلشن زرنگار را در قالب تخت گوهرآگین جمشید میکیکاووس نیز گلشن زرنگار را در قالب تخت گوهرآگین جمشید می

نهادن طهمور  بهر اههریمن و   نهادن طهمور  بهر اههریمن و     (؛ حتی زین(؛ حتی زین4444: : 11   ج  ج13661366کردند  فردوسی  کردند  فردوسی    برابر میبرابر میپریدند و جمشید را با خورشید پریدند و جمشید را با خورشید   میمی

مایه است که همگهی در  مایه است که همگهی در    نیز صورتی دیگر از همین دروننیز صورتی دیگر از همین درون( ( 4343: : 13541354    خردخرد  مینویمینوی  نشستن بر او و در آسمان پرواز کردن نشستن بر او و در آسمان پرواز کردن 

ای از ای از   ست؛ اما در تعبیر عینی  خاطرهست؛ اما در تعبیر عینی  خاطرهشدنشان بر دیو نفس اشدنشان بر دیو نفس ا  تعبیر انتزاعی  تمثیلی از پالودگی جان پادشاهان ایرانی و سوارتعبیر انتزاعی  تمثیلی از پالودگی جان پادشاهان ایرانی و سوار

گرفتنهد.  گرفتنهد.    ها را بر دوش مهی ها را بر دوش مهی   دار ایرانی است که پادشاهان جهان یا نمایندگانشان  آن تختدار ایرانی است که پادشاهان جهان یا نمایندگانشان  آن تخت  های عظیم پادشاهان جهانهای عظیم پادشاهان جهان  تختتخت

یابیم. پادشاه یابیم. پادشاه   های سردر مقابر شاهان هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید میهای سردر مقابر شاهان هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید می  ها را در نقشها را در نقش  ای از اینگونه تختای از اینگونه تخت  نمونهنمونه

نقوش بر تختی وسیع نشان داده شده است که بر دوش بسیاری از شاهان یا نمایندگان شهاهان جههان قهرار دارد.    نقوش بر تختی وسیع نشان داده شده است که بر دوش بسیاری از شاهان یا نمایندگان شهاهان جههان قهرار دارد.    در این در این 

بر وسعت  اجزایی بیش از تخت در معنای متداول دارد؛ مثلاً تختی دیگر و خاص برای پادشاه بر آنهها  بر وسعت  اجزایی بیش از تخت در معنای متداول دارد؛ مثلاً تختی دیگر و خاص برای پادشاه بر آنهها    ها افزونها افزون  این تختاین تخت

شید پیش روی پادشاه است و مینهوی مهرد بالهدار بهر سهر      شید پیش روی پادشاه است و مینهوی مهرد بالهدار بهر سهر      تعبیه شده است و آتشدانی بزر  بر تخت هست؛ ماه یا خورتعبیه شده است و آتشدانی بزر  بر تخت هست؛ ماه یا خور

شدن با ماه یها خورشهید  چیهزی جهز جهوهرۀ      شدن با ماه یها خورشهید  چیهزی جهز جهوهرۀ        اوست. این مجموعۀ ایستادن بر تختی که بر دوش بیگانگان است و برابراوست. این مجموعۀ ایستادن بر تختی که بر دوش بیگانگان است و برابر

دو نمونۀ اجلی و دو نمونۀ اجلی و   ویژهویژه  اسطورۀ تخت/ شهرهای پرندۀ ایرانی نیست. درحقیقت  ایرانیان در این نقوش  شاهان خود را ه به اسطورۀ تخت/ شهرهای پرندۀ ایرانی نیست. درحقیقت  ایرانیان در این نقوش  شاهان خود را ه به 

کهه مهاه و خورشهید و    کهه مهاه و خورشهید و      حهالی حهالی   دیدنهد؛ در دیدنهد؛ در   اعرف یعنی جمشید و کیکاووس ه سوار بر تخت و در پرواز بر دوش دیوان می اعرف یعنی جمشید و کیکاووس ه سوار بر تخت و در پرواز بر دوش دیوان می 

. پهس  . پهس  مرا چاره نیست تا بر آسهمان بهروم و سهتارگان و مهاه و آفتهاب را ببیهنم      مرا چاره نیست تا بر آسهمان بهروم و سهتارگان و مهاه و آفتهاب را ببیهنم      »»شمارند: کیکاووس فرمود شمارند: کیکاووس فرمود   اختران را میاختران را می

 (.(.600600: : 11   ج  ج13531353بلعمی  بلعمی      ««طلسمی بکرد و به هوا برآمدطلسمی بکرد و به هوا برآمد

           
 

کننهد و  کننهد و    کشند؛ گهویی پهرواز مهی   کشند؛ گهویی پهرواز مهی     در نقش بالا دیوان  بیگانگان( تخت عظیم جمشید را بر دوش میدر نقش بالا دیوان  بیگانگان( تخت عظیم جمشید را بر دوش می  ::99  شمارۀشمارۀ  تص یرتص یر

 گوید.گوید.  است و با آن راز میاست و با آن راز می  جمشید/ کیکاووس به ماه یا خورشید رسیده جمشید/ کیکاووس به ماه یا خورشید رسیده 

ههای پهای   ههای پهای     یرانیهان ایهوان  یرانیهان ایهوان  به همین سهبب ا به همین سهبب ا     بودبود    شدهشده  های اساطیری برداشته های اساطیری برداشته   فاصلۀ میان تخت و ایوان و شهر در انگارهفاصلۀ میان تخت و ایوان و شهر در انگاره
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خواندنهد.  خواندنهد.    مهی مهی « « تخت جمشیدتخت جمشید»»انگاشتند و آن مجموعه را انگاشتند و آن مجموعه را   همین نقوش پارسه را همان شهر/ تخت پرندۀ شاهان ایرانی میهمین نقوش پارسه را همان شهر/ تخت پرندۀ شاهان ایرانی می

های پارسه اشتراک دارد  تصویر روزگهاری اسهت   های پارسه اشتراک دارد  تصویر روزگهاری اسهت     گویی نقش سردر مقابر پارسه که حتی در تزیینات سرِ گاو نیز با ایوانگویی نقش سردر مقابر پارسه که حتی در تزیینات سرِ گاو نیز با ایوان

کهرد  کهرد    های اساطیری نیهز سهرانجام  کهی   های اساطیری نیهز سهرانجام  کهی     که در روایتکه در روایت  اند؛ چناناند؛ چنان  پرواز بودند و امروز آرام گرفتهپرواز بودند و امروز آرام گرفته  های پارسه در حالهای پارسه در حال  که ایوانکه ایوان

از پرواز بازایستادند و برای همیشه آرام گرفتند. همین تصویر از پرواز بازایستادند و برای همیشه آرام گرفتند. همین تصویر   ((6464  ::13671367    پهلویپهلوی  روایتروایت  دژ دژ   و گنگو گنگ  ((2929  ::13491349  اثیر اثیر    ابن ابن

اش به تخت عظیم طاقدیس مبدلّ شد که خود جهانی اصغر بود که همه چیز جهان اکبهر را  اش به تخت عظیم طاقدیس مبدلّ شد که خود جهانی اصغر بود که همه چیز جهان اکبهر را    تاریخیتاریخی  و تصوّر در پیکرۀ شبهو تصوّر در پیکرۀ شبه

طبقات و اصهناف  طبقات و اصهناف    دارا بود؛ از زمین و آسمان و باران و بیشه و ماه و خورشید و ستارگان. همچنین در آن برای هریک ازدارا بود؛ از زمین و آسمان و باران و بیشه و ماه و خورشید و ستارگان. همچنین در آن برای هریک از

که گلشهن زرنگهار نیهز چنهین بهود و کیکهاووس بها         (؛ چنان281 -272: 8   ج1386درباریان  جایگاهی بود  فردوسی  درباریان  جایگاهی بود  فردوسی  

یهافتن تخهت    (. این الگوی وسعت310: 4   ج1373؛ همان  4: 2   ج1369نشستند  فردوسی   درباریانش با هم در آن می

است و نمونۀ مشههورش    به روزگار نزدیک ما نیز رسیده ها هزارهان  از پس ایو شدنش به جهان اصغر یا یک شبه و تبدیل

 کشند. دار است و دیوان و فرشتگان بر دوشش می تخت مرمر است؛ تختی وسیع که شبیه ایوان ستون

 
کشهند. بهر    تخت مرمر در کا  گلستان. دیوان در پیش و فرشتگان در کناره  تخت را بهر دوش مهی   :2 شمارۀ تص یر

 شود. می  بالای تخت در پشت  دو ستون و نموداری از گنبد یا بام ایوان دیده

 

 گیری نتی ه

شهود و پهس    میبار در سرآغاز داستان رفتن کیکاووس به مازندران یاد  فردوسی  نخست شاهنامۀاز گلشن زرنگار در 

ای آن  گلهزار   نامهه  های پادشاهی کیکاووس است. گلشن در معنی فرهنگ از آن نیز تقریبا  همۀ موارد یادکردش در داستان

. گلشن زرنگار نیز سرا  شهر یا تختی از آن  کیکاووس استکار رفته  بهبیشتر به معنی سرا و تخت  شاهنامهاست؛ اما در 

. کیکاووس این شهر را بهر بهالای البهرز و در    استهای پرندۀ پادشاهان ایرانی بوده  تختو از مجموعه شهرهای پرنده و 

هفت بخش از هفت فلز ساخت و سرای ویژۀ او از جنس زر بود. این سرای خاص همان گلشهن زرنگهار بهود. گلشهن     

گرفتنهد و بهه    از سهر مهی   گونۀ اساطیری  جایی بود که مردمان در آن  جوانی زرنگار مانند دیگر سراها و شهرهای بهشت

ها  به مصداق جهان اصغر  جامع هر چیهزی بودنهد کهه در     پرداختند. این شهر ه تخت  بازآرایی و بازسازی تن و جان می

تهوان یافهت. گلشهن زرنگهار ماننهد       ای از این پدیده را در توصیفات تخت طاقهدیس مهی   جهان اکبر وجود داشت؛ نمونه

پریدنهد. ایهن ویژگهی در     گرفتند و در آسمان می ده بود و دیوان آن را بر دوش میهای خویشاوندش  پرن شهرها و تخت
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اش  تمثیلی از عروج نفس شاهان ایرانهی و پهالودگی جانشهان و سوارشدنشهان بهر دیهو نفهس اسهت کهه           تفسیر انتزاعی

ههای   ای از تخهت  خهاطره است؛ در تعبیهر عینهی      های دیگر در زندگانی طهمور  و جمشید نیز از آن یاد شده صورت به

  گرفتنهد و پادشهاه ایهران بهر بهالای آن جهای       عظیم شاهان ایرانی است که شاهان بیگانه یها نمایندگانشهان بهر دوش مهی    

هایی امروزه نیز بر سردر  مقابر شهاهان هخامنشهی و نیهز در پیکهرۀ تخهت مرمهر دیهده         های چنین تخت گرفت. نگاره می

انگهاری   های پارسه نیز متأثر از همین نقوش هخامنشی و نشانۀ یکهی  خواندن کا  رسد تخت جمشید شود. به نظر می می

 های پرندۀ ایرانی باشد. های پارسه و شهر ه تخت کا 
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